
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  15/2/1389: تاريخ دريافت

  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   30/5/1389: تاريخ پذيرش

  

  ;لهينأ صدرالمتةدر انديش» مهدوي «ة فاضلةمباني مدين

علي سعدي حسين
*

  

محمود سعدي
**

  

  چكيده

محور  فضيلتتوانند    ميآن،  اساس   بر فاضله كه شهروندان،     ةدينق م ق تح ةانديش

براي  صلح و صفا و پاكي       ،تة معنوي  بسط و توسع   بهمدار زندگي كنند و      و ارزش 

 متفكـران و    ة، از ديربـاز در ذهـن هم ـ       دست توانند يافت  ت  رشد و تعالي انساني   

، ...ق ومصلحان و فيلسوفان همچون افلاطون، فارابي، خواجه نصير، شيخ اشـرا       

مطرح بوده و هر كدام، به فراخـور افـق فكـري خـويش، طرحـي درانداختـه و                   

  .اند الگويي را پيشنهاد كرده

اي  تواند مدينه  چگونه انسان مي   راه صلاح و بالندگي انسان چيست و كجاست؟       

ت برساند و زنـدگي     ها و استعدادهاي خويش را به فعلي       تبسازد كه در آن، قابلي    

 عـدالتي و مملـو از خـوبي و صـلح و پـاكي      رگونه جدال و بي از ه به دور   انسان  

ع و مختلفـي در مكاتـب فكـري         هـاي متنـو    حـل  راهها    براي اين پرسش   شود؟

شناسـي و چگـونگي       هستي ، اما پرسش كليدي اين نوشتار     .وجود دارد گوناگون  

 صـدراي شـيرازي     ، فيلـسوف الهـي    ةآن هم در انديش   »  مهدوي ة فاضل ةمدين«

  .است

 مفقوده از ديـد بـسياري از        اي   فكري ملاصدرا همچون حلقه    ةنظوم در م  چه  آن

 اختـصار    در اين نوشـتار بـه      طلبد محققان پنهان مانده است و بحثي مفصل مي       
                                                            

 .7استاديار دانشگاه امام صادق *
  .)M.saadi52@ gmail.com (ارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه قمدانشجوي ك **
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چـه   جزئي از جامعه     منزلة انسان كامل به     بايد ديد در ابتدا   رو،    از اين . استآمده  

 ـ اتصال به عقـل فعـال        ةو سير تكاملش تا مرحل    معنايي دارد     در  .ه اسـت  چگون

 فاضـله و صـفات رياسـت        ةهاي جامع   نيكو و ويژگي   ة جامع بايد به صفات  ادامه  

 .اشاره كردشهر  آن آرمان

  واژگان كليدي

 .لهين، مهدويتأالمت  فاضله، انسان كامل، حكمت متعاليه، صدرةمدين

  مقدمه

طور  هه و ب  گردد كه يك شيع     هاي اسلام و حتي اديان و مكاتب الهي معلوم مي           با دقت در آموزه   
كـردار روشـن      بشر را تحت لواي مصلح كل و آدمان نيك         ةكلي اكثر معتقدان به اديان ديگر، آيند      

. وضـوح فراوانـي دارنـد      اين مسئله    دربارةهاي شيعي اين امتياز را دارند كه          هرچند آموزه . بينند  مي
ر آن بـشر بـه       او و عـصر درخـشاني كـه د           تحت رهبـري   ة فاضل ةشيعيان در انتظار موعود و جامع     

كنند و البته براي نظـامي كارآمـد و كـارا در              رسد روزشماري مي    سعادت و كمال لايق خويش مي     
هـا و    هاي شخصي تا جهاني، نظامي سياسي متعادل و متعالي براي انسان در تمامي ساحت              گستره
عـالي  مـان بـه ت    أ مـادي، تو   ةخره براي نظامي كه علاوه بر توسع      هاي مادي و معنوي و بالأ       عرصه

  .اند انديشد، به انتظار نشسته معنوي بشر نيز مي
 ـ«بازساز همـان    » مهدوي «ة فاضل ةنظران اسلامي، جامع    صاحب ةدر انديش  و »  بهـشتي  ةنمون

 بازگشت و خاستگاه گـذار      ةمقدمه و لازم  آن جامعه،   كه    و اين  استدر زمين   » بهشت برزخي آدم  «
 بنابراين در اين نوشتار سعي شـده بـراي          .است» جاودانگي حيات مطلوب  «و  » بهشت موعود «به  

 مهدوي، علاوه بر امكـان      ةها و مفاهيم نظام سياسي فاضل       شهر و تبيين شاخص    شناخت آن آرمان  
از » راسـخون فـي العلـم     «استفاده از منابع وحياني و علـم عالمـان حقيقـي و كامـل بـه عنـوان                   

 منصفانه به دين نگاه كرده و بـا         له ملاصدرا كه خردورزانه و    أهاي عقلي، فلسفي حكيم مت     رهيافت
ايـشان از جملـه     . استفاده كنيم  هاي شريعت پرداخته است،    پاي پولادين به حل غوامض در آموزه      

توانست با درك درست و قرائتي صحيح از اسلام و سنت اسلامي آن را در                ني است كه  ورزا  هانديش
. وبي از هويت دينـي پاسـداري كنـد        مواجهه با افكار الحادي و عقايد انحرافي مطرح نمايد و به خ           

 اشـراق، عرفـان و معـارف        ة مشاء، فلـسف   ةجويانه بين فلسف    فكري ملاصدرا، تلفيقي آشتي    ةمنظوم
كتاب و سنت از مجاري عقل، وحي و دل است و در ابعاد نظري و عملي، نگاهي جامع به هـستي                     

 طـرق  ةهاي نو هم   رهيافت او در حقيقت حكمت متعادلي است كه با          ة حكمت متعالي  .و انسان دارد  
هـاي عرفـاني     كند و انحـصارات برهـاني فيلـسوفان، يافتـه          سو و سازگار مي   همشناسانه را    معرفت

هاي اشراقي در    جويانه يافته  شكند و با رويكردي مسالمت     عارفان و براهين وحياني متكلمان را مي      
عربـي را بـا      دي و ابـن   اشراق سهرور وي   .كند سفرهاي روحاني را در ترازوي برهان و سنجش مي        
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ورد وحيـاني پيـامبر   آ ريزد و با محصولش به تبيين ره برهان فارابي و سينوي و خواجوي در هم مي  
 ةدر انديـش  »  مهـدوي  ة فاضـل  ةمباني جامع ـ «اين بحث مهم، يعني      پردازد و اكنون    مي 6اسلام

  .واهد گرفتالهامات و اشراقات ايشان در اين مبحث كمك كار قرار خ شود و ايشان مطرح مي

  سان كاملان. 1

 ةعنـوان مبـاني جامع ـ     مراتب هستي از جمله انـسان بـه        در مطلع بحث از وجودشناختي سلسله     
 ممكن است آدمي تعجب كند كه چه ارتباطي است بـين سياسـت بـا                .فاضله سخن خواهيم گفت   

حقيقـت  مراتب هستي و خلقت، اما از منظر حكمت متعاليه سياست در ارتباط با حقيقت انـسان و                  
 مشي حكمت متعاليه در سياست مدن علـوي و نبـوي اسـت، بـه خـلاف                  .كند   پيدا مي  اوجود معن 

  )65 - 45: 1385، اعواني. ( مثل فارابي كه توجهي به اين مهم نداشتندقدمانمت
هبوط را تبعيد و مجازات و سقوط آدمي        از جمله سنت آگوستين      سياسي   پردازان برخي از نظريه  

هم به عنوان انتقام خدا از انسان به سبب گناه ابدي و ذاتي كـه در بهـشت                    آن دانند،  در زمين مي  
نظـران     ديگـر از جملـه صـاحب       پردازان   بعضي از نظريه    و مرتكب شده و از آن اخراج و رانده شده        

پـروري و تقويـت و        هم به منظـور بـاز       آن ،دانند  اسلامي هبوط را اعزام و فرود آدمي به زمين مي         
  :يدگو  ميزمينهملاصدرا در همين . ارادهاستواري عزم و 

تـرين    ترين منازل و پـست      ينياند، به پا     بسايط كه از فيض اقدس حاصل شده       ةو چون زنجير  
كـه پـذيراي    نمـود   اند، اقتضاي ايجـاد مركبـات جزئـي و عايـدات را              مراتب منتهي گرديده  

دوم به سـوي او     ة  ئكه رسيد به نفوسي كه در نش       نوعي هستند، تا اين   » هميشگي«ديمومت  
ها قابليت ديمومت شخصي را مانند جواهر علوي دارند، پس وجود بـر              گردند، چون آن    بازمي

  )646: 1384صدرالمتألهين، (. رود كه فرود آمده بود بالا مي  جا چرخد و از همان دور خود مي

هـر موجـودي را كمـالي       « :نويسد  همچنين خواجه نصير در ابتداي فصل اول سياست مدن مي         
» .است و كمال بعضي موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده و كمال بعـضي از وجـود متـأخر                   

هرچه كمال او از وجودش متأخر بـودك،        «: نويسد  و همو در جاي ديگر مي     ) 247 :1387طوسي،  (
  )126: همو(» .هرآينه او را حركتي بودك از نقصان به كمال

ادي و معنوي و داراي جايگاهي ويژه و برتر در           انسان موجودي داراي كمالات م     ،بر اين اساس  
جانشيني «و  » هيلّال فةخلا« خاستگاه و نقشي كه از آن به مقام           است؛ نظام هستي و عالم طبيعت    

  .شود تعبير مي» رئيس مدينة فاضله«و » حاكم« و» خدا
  :شود ررسي مير انسانيت ب مراحل و منازل سير و سفر و تطودر مقدمه،بنابراين 
است تمام موجودات را در      متعاليه كه قائل به حركت جوهري و وحدت تشكيكي وجود         حكمت  

الوجود بحسب مـا يتـصور فـي         تشبيه و يگانگي با واجب    «حال مسافرت و حركت به سوي كمال        
 اگر طبيعت در تمام درجات مادي خود        رو  از اين ) 273،  3ج: 1383،  لهينأصدرالمت(. داند  مي  » حقها
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 ـ     .نوع اشرف نخواهد رسيد   به كمال نرسد، به       عليـا و البـاب      ثمـرة «، انـسان را     ا طبـق همـين مبن
  )126: 1389همو، . (آورد  موجودات جهان به حساب مينسبت به ساير»  القصويالغايةالاصفي و 

   نقطة آغاز حركت)الف

ان االله خلـق آدم     «عربي و اتباعش پيش از ملاصدرا بـا اسـتناد بـه حـديث شـريف نبـوي                    ابن
. دنشناس ـ  لاهوتي و صورت الهي مـي ة ناسوتي، داراي جنب  ةانسان را علاوه بر جنب     ورت ص »...علي

عربي هـر    ابن با ملاصدرا در اين است كه         ديدگاه وي   تفاوت وانگهي) 36 - 35: 1386،  عربي ابن(
 اما ملاصدرا كه قائل به وحـدت        ؛داند نه دو طبيعت جدا از هم        دو جنبه را دو وجه حقيقت واحد مي       

 بـاطنش لاهـوت و       كه پذيرد كه اين حقيقت واحد باطني دارد و ظاهري           وجود است، مي   تشكيكي
 ) 181، 7ج: 1383، لهينأصدرالمت( .شود ظاهرش ناسوت خوانده مي

 آغاز سفر انسان به لحاظ جنبة ناسوتي و ظـاهري بـه ايـن نكتـه                 در اشاره به  توان   بنابراين مي 
 علَـى    هلْ أَتـَى  G فرمايش قرآن بوده كه به    » هيولي« اشاره كرد كه در منزل اول، امري شبيه عدم        
بـه  [آيا انسان را آن هنگـام از روزگـار           «)1: انسان (؛Fالْإنِسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكنُ شَيئاً مذْكوُراً       

در دومين  انسان  ) 135: 1389صدرالمتألهين،   (. اشاره دارد  »آيد كه چيزى درخورِ يادكرد نبود؟     ] ياد
كُنْتُم أَمواتاً  G :رسد  حله و منزل از سيرش به سوي كمال مطلق به منزل جمادات و معدنيات مي              مر

اكُميفَأَحF  هـا از تـراب و       كه انسان   چون ». مردگانى بوديد و شما را زنده كرد       كه  آنبا   «)28 :بقره(؛

ه انسان نـسبت داده     ، موت را ب   دليلاند و به همين       آفريده شده ...  طين و صلصال و حماء مسنون و      
كنـد،     نباتيات صـعود مـي     ةسپس از اين منزل به مرحل     . كه در آيات متعددي به اين امر اشاره دارد        

 تـا   اسـت  قابل رشد، توليد و تغذيـه        ة علقه و مضغ   ،كه انسان در اين مرحله مثل نبات، نطفه        چون
و وى را شـنوا و       «)2 :انـسان  (؛Fيراًفَجعلْناَه سميعاً بـصG    :گذارد   پاي مي  1 حيوانيت ةكه به مرحل   اين

  ».بينا گردانيديم
 :شـود   مـي  ش، انسان بشري صـاحب تفكـر و دانـش         ا  سپس در آخرين مرحله از سفر جسماني      

G          ًلاجر اكوس ن نطُفَْةٍ ثُمم ن تُرَابٍ ثُمم ي خَلقََكباِلَّذ أَكفََرْتF  آيا به آن كـسى كـه        «)37: كهف(؛

 ايـن   »مـردى درآورد، كـافر شـدى؟      ] به صـورت   [تو را گاه    آنس از نطفه آفريد،     تو را از خاك، سپ    
؛ كننـد   ها تا اين منـزل مـسافرت مـي         شود كه تمام انسان     مرحله اولين منزل انسانيت محسوب مي     

منزلي است كه تمام قواي ارضيه و آثار نباتيه و حيوانيه، همه جمع هستند، اما در منزل بعـد                    چون
                                                            

 و توانـد چنـين كـاري را انجـام دهـد           و صورت جمادي انسان هم مـي       كند صور نوعيه جماديه مركب را از انفكاك حفظ مي        . 1

 انـسان  ةت نباتي ـو صور  تنميه وتوليد ، تغذيه: دهد  نباتيه علاوه بر حفظ مركب از تفرق سه كار ديگر انجام مي            ةصورت نوعي 

 . نظـري احـساس  ةدر جنب ـو غضب شهوت و : دارد، در جنبة عملي مهم ةحيوانيت دو شاخص .تواند اين را انجام دهد    هم مي 

   .شود  توهم وارد ميةبعد از اين مرحله به تخيل و سپس به مرحل
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 ةشود، داراي نفس ناطق     شود و انسان بشري، انساني معنوي مي        ني محسوب مي  كه آغاز سفر روحا   
G       َينقنُ الْخاَلسأَح اللَّه كارخَلقْاً آخَرَ فَتَب أنَشَأنْاَه ثُمFآفرينـشى  ] جنين را در  [گاه    آن«) 14 :منونؤم (؛

 برخـي اين درجه مختص     البته   ».آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است       . ديگر پديد آورديم  
افراد است و شامل همه نيست و منزلي است مختلـف و جـداي از منـازل سـابق و اخـتلاف هـم                  

 نوري است كه مشرقش از      ، انسان در اين نشئه    ، به تعبير ديگر   .كه مجاز باشد    نه اين  ،حقيقي است 
 ـ          . ستها سمت خداوند و مغربش بدن عنصري ما انسان        سان، سپس اگر توفيـق يـار بـود، نفـس ان

اجدِينَ            G. شود  جوهري قدسي و روحي الهي مي      وا لَـه سـ  ؛Fفَإِذاَ سويتُه ونفََخْت فيه من روحـي فقََعـ

: 1389صدرالمتألهين،  (» .دود خلق كرديم   و پيش از آن، جن را از آتشى سوزان و بى          « )29 :حجر(
گيـرد    ه كه در رحم مادر انجام مي       يك نوع تسوي   :گيرد  بيان آيه، تسويه بر دو قسم انجام مي        )137

كنـد و    را پيـدا مـي  »نفـس «رسد كه قابليت پذيرش    ي مي يكه سابقاً اشاره كرديم كه انسان به جا       
 در ايـن قـسم، انـسان بـه منزلـة            .اي است كه مربوط به روح آدمـي اسـت           يك نوع ديگر، تسويه   

ويه و تـصفيه و تعـديل       اي است كه از صلب قضا در رحم دنيا واقع شده كه محتـاج بـه تـس                   نطفه
طـور   ست و همچنين محتاج كسب معارف و علوم الهي تا همـان           ااخلاق و كسب ملكات نفسانيه      

كه اين نطفه در بدن بود و قابليت براي پذيرش روح و نفس را داشت، در دنيا هم ايـن نطفـه بـه                        
ان بـشري   حدهما يحـصل الانـس    أب«. حدي برسد كه قابليت پذيرش فيضان روح الهي را پيدا كند          

و چنـين انـساني كـه       ) 131: همو(» )تسويه روح (و بالاخري يحصل الانسان ملكي      ) تسويه بدن (
كند كـه بـه سـوي عـالم اسـماء و صـفات و                 محل شد بر فيضان روح الهي قابليت اين را پيدا مي          

اي در    البتـه جـا دارد بـه شـبهه         .ملكوت اعلي و اتحاد با عقل فعال پيش بـرود          جواري با عالم  هم
 .باره پاسخ داده شود ينا

  شبهه

يا بحـث از چگـونگي دريافـت         لهين در جاهاي مختلف، ذيل بحث سعادت و شقاوت        أصدرالمت
به اتصال نفس انـساني     «و گاهي   ) 250 :1360 همو،( »اتحاد نفس انساني با عقل فعال     «علوم به   

  .كند تعبير مي) 361: 1354همو، (» با عقل فعال
  :شود مي كند كه به دو نمونه اشاره انسان خطور ميالاتي به ذهن ؤدر ابتدا، س

 چگونه ممكن است معلول بر اثر حركت جـوهري بـه            ؛نفس انساني معلول عقل فعال است      .1
  اي برسد كه با علت خويش متحد شود؟ مرحله
النـوع انـسان متحـد       ، بايد نفوس انساني را با رب        بنابراين .صدرا قائل به عقول عرضيه است     . 2

  .مستقيم از اتحاد نفوس انساني با عقل فعال سخن بگويدگونة  بهكه  ه اينبداند، ن
 فوق را بيابيم، بايد نخست يـادآوري كنـيم كـه از نظـر صـدرا،                 هاي  پرسشكه پاسخ    براي اين 

 اتصال نفس انساني با عقل فعال، تنها در بحث بقاي نفس پـس از مـرگ مطـرح نيـست،                     ةمسئل
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  اتحـاد نفـس انـساني بـه عقـل فعـال            زيرا تعقل با    ؛  گيرد بر مي بلكه همين حيات دنيوي را نيز در      
  . ابـد ي شود و پس از مرگ، همين اتحاد و اتصال نفس با عقل فعال است كـه دوام مـي                   ق مي محق

  ) 234: همو(
همـو،  (عقل فعال، بر سه مطلب اساسي مبتني اسـت            اتصال نفوس انساني با    ةبيان صدرا دربار  

 اصـول   منزلـة جـا بـه       در ايـن    كـه  در جاي خود بايد اثبـات شـوند       كه هر كدام    ) 337 ،3 ج :1383
  :شوند  پذيرفته ميموضوعه

كنـد، نفـس انـسان عـين آن صـورت             وقتي انسان چيزي را تعقل مي      :اتحاد عاقل و معقول    .1
  ؛شود عقلي مي

 منظور اين نيست كـه موجـودات عـالم بـا حفـظ حـدود            :تمام اشياء است  » الحقيقةبسيط  « .2
 وجود دارند، بلكه منظـور ايـن اسـت كـه تمـام كمـالات وجـودي                  الحقيقةر بسيط   شان د  وجودي

هـا   كه حدود عدمي آن    موجودات عالم در عقل فعال وجود دارد كه موجود بسيطي است، بدون اين            
 زيرا عقل فعال علت ايجـادي       ؛ صحيح و اثبات شده است     در او راه داشته باشد و اين مطلب كاملاً        

بايد داراي كمـالات وجـودي معلـولات خـويش          ) الهي( و علت ايجادي     موجودات اين عالم است   
  .تواند آن كمال را اهدا كند باشد، بديهي است فاقد كمال نمي

است كه فـرض    » هي حقيق ةوحدت حق « وحدت عقل فعال  . وحدت عقل فعال، عددي نيست    . 3
بـاقي    يـر ي بـراي غ   ي زيرا كه وجود محض كه حد عـدمي نـدارد، جـا            ؛براي آن محال است   » دو«

  .گذارد نمي
زماني كه انسان يك صورت عقلـي كلـي،          )338: همو( :گيرد صدرا از اين مطلب سه نتيجه مي      

شـود و   كند، نفس انسان با صورت عقلي متحـد مـي         را درك مي  » انسان«براي مثال، مفهوم كلي     
سـت  كه در عقـل فعـال موجـود ا        » انساني«صورت عقلي     با آن  ، كاملاً »انسان«آن صورت عقلي    

صور عقلي در عقل    .  زيرا مفهوم عقلي واحد از نظر معنا و حقيقت تعدد ندارد           ؛يكسان و متحد است   
تمـام اشـياء    » الحقيقةبسيط  « زيرا   ؛فعال با وجود تعدد و كثرت همه به يك وجود بسيط موجودند           

است و انسان هنگام تعقل صورت عقلي در واقع با آن صورت عقلي موجود در عقل فعـال متحـد                    
كه صورت عقلي، از نظر معنا و حد، واحد است و تعدد ندارد و ايـن اتحـاد،                   شود، با توجه به اين     يم

 بنابراين نفس انساني    .هاي عقل فعالند    معلول ةاست؛ زيرا صور عقلي، هم    » حقيقه و رقيقه  «اتحاد  
   شود، با وجود ربطي عقل فعال متحد شـده اسـت و نـه              كه هنگام تعقل با صورت عقلي متحد مي       

  عبارت ديگر، نفـس انـساني از جهـت آن صـورت عقلـي، بـا عقـل فعـال         ه با وجود نفسي آن و ب 
  .شود متحد مي

ال ؤاولـين س ـ . شـود  الاتي كه در ابتدا مطرح بود واضح مـي ؤبا توجه به مطالب مذكور، پاسخ س     
اين بود كه چگونه ممكن است نفس كه معلول عقل فعال است بر اثر حركت جوهري بـه جـايي                    
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ال هم معلوم شد كه نفس با خود عقل فعال متحد           ؤد كه با علت خود متحد شود، پاسخ اين س         برس
   .گردد شود، بلكه با صورت عقلي كه معلول عقل فعال است، متحد مي نمي

 مقصود صدرا از اتحاد نفس با عقل فعال، همان          .ال هم نيازي به توضيح ندارد     ؤپاسخ دومين س  
هاي ربطي عقل فعالنـد و نفـوس بـا           وجود» مثل« عقول عرضيه     زيرا ؛است» مثل«اتحاد نفس با    

  .شوند و نه با وجود نفسي آن وجودهاي ربطي عقل فعال، متحد مي
م پيوستن   ه ذكر اين نكته هم لازم است كه منظور صدرا از اتصال نفس با عقل فعال، فقط به                

نظر نيست، مقصود وي از       كه در مجردات اتصال مكاني مورد       نيست، بلكه با توجه به اين      شيءدو  
رسـد كـه    اي مي  به عبارت ديگر، نفس در حركت جوهري به مرحله .اتصال، اتحاد و يگانگي است    

  .شود وجود ربطي عقل فعال مي عين
خره بـه مقـامي     بـالأ  دارا بـود،    انساني كه قابليـت فيـضان روح الهـي را          ةبار  مطلب در  ةاما ادام 

 ـ               رسد كه توانايي اين را دارد كه بس        مي ه اط كونين را به هم بپيچد و از دو عالم هم بـالاتر بـرود، ب
اسـتكمال بخـشد و در ايـن        ش را توسط معرفت و شناخت كامل و عبوديت تـام          كه نفس  شرط اين 

جـا    چنين انساني اگر تا بـه ايـن        . در ذاتش  يرسد، بعد از فنا      مي » االله لقاء«هنگام است كه به فوز      
رسـد و حكمـش در ملـك و          مـي »  فاضله ةجامع« مقام رياست    به ،ره يافت به اين جايگاه     رسيد و 

 )323: 1384همـو،   ( .استكه در عالم علوي مسجود براي ملائك         شود و هم اين     ملكوت نافذ مي  
 جمـاد تـا       مرحلة  ترين  انسان از ضعيف   توان برشمرد كه    رو، مراحل تكامل انسان را چنين مي        از اين 
   مرحلـة  ترين  از پايين  سير و تحول  نباتي، سپس  به   از جمادي   قال انت  گاه   جماد، آن    مرحلة  ترين عالي
 و    حيوانيـت    مختلـف    در مراتب    و تحول    حيوان   مرحلة   به   انتقال  گاه  آن، آن    مرحلة   تا بالاترين   نبات

 در   ل و تحـو     انـسان    عـالم    بـه    حيـوان    از عالم    انتقال  گاه  وجود حيواني، آن     درجة   آخرين   به  رسيدن
   بـه    و وصـول     مثال   و عالم    ماده   تجرد با عبور از عالم       درجة  ترين  عالي   به   و نيل    آن   مختلف  مراتب
ها را    انتقال   اين  هرچند مولوي . رو به سوي تكامل دارد     ، حق   بقا به   گاه  آن  ، و فنا در حق      حق  آستان

  :سرايد  مي كند و چنين  مي  مطرح  مرگ  نام به
  ســـر زدم  ز حيـــوان وز نمـــا مـــردم    شـــدم  و نـــامي  مـــردم ياز جمـــاد
ــردم ــواني مــ ــدم  و آدم  از حيــ   شـدم    كم   ز مردن    ترسم، كي    چه  پس      شــ
  و پـــر  بـــال  از ملايـــك تـــا بـــرآرم    از بــــشر  ديگــــر بميــــرم جملــــه

ــك ــم  وز مل ــدمه ــو  جــستن  باي   وجهـــه  الا  هالـــك شـــيء  كـــل    ز ج
ــر از ملـ ـ  ــار ديگ ــان كب ــوم  قرب ــه آن    ش ــدر و چ ــم ان ــد آنه ــوم  ناي   ش

ــدم    ارغنـون    چـون    عـدم    گـردم    عدم  پس ــه گويــ ــا اليــ ــون  كانــ   راجعــ
 )222، 2ج: 1371، مولوي(
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تري براي مراحل تكامل       بيان جالب  الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية    المتألهين در     اما صدر 

 ايشان در اين كتـاب مراحـل   .ره گرفته تا حكمت متعاليه از روش مشائي به    تر  بيشانسان دارد كه    
  :سازد كند و هر مقامي را با مثالي مناسب مشخص مي انساني را به چهار مقام تقسيم مي

شود، پس مادامي كـه انـسان در ايـن          اولين منزل براي سفر انسان محسوب مي      : مقام حس . 1
بـار توسـط     اگر يـك  »  بعد اخري  مرة النار   لم يتهافت علي  «اي است كه      منزل باشد، همانند پروانه   

  .شود گيرد و بار ديگر نزديك مي  چراغ سوخت، عبرت نميةشعل
اذا تـاذي فـي موضـع       «، مثـل پرنـدگان      است ناقص   ةاين مرحله مختص بهيم   : مقام خيال . 2

كننـد و بـار ديگـر بـه آن محـل       اگر مورد اذيت قرار گرفتند فرار مي » بالضرب يفر منه و لم يعاود     
  .گردند نميبر

ه و ان   ءافانه يحذر مـن الاسـد اذا ر       « مختص به بهمية كامله، مثل فرس        ةمرحل: مقام وهم . 3
كنـد،   كـه او را ديـد از او فـرار مـي      فرس اگرچه اسد را نديده باشد، به محض اين.» به قطلم يتاذّ 

  . هرچند كه او را اذيت نكرده باشد
بعـد  .  است يم مجاز يگو  انسان، انسان مي   د و اگر به   ها با بهائم مشترك هستن     جا انسان  تا اين . 4

كه بر    و آن اين   كنند،  ها به نشئة عقل راه پيدا مي        آن ةاز اين منازل، انسان و آن هم بعضي، نه هم         
 و  اسـت مقامات انسان وابسته با انـدازة ادراكاتـشان         » يحسبون الناس ابناء ما  «طبق حديث نبوي    

   .شود تا اوج ت شروع ميها در ادراكات و معلوما سير انسان

 جنابـة  العشاق منهم العاكفين حول      ة الملائكه ثم يرتقي من درجهتم الي درج       ةدرج
 يسبحون علي وجه ربه و يقدسونه و لا         حضرة الهية  جمال   ةالمقتصرين علي ملاحظ  

 )340: 1360صدرالمتألهين، ( ؛يفترون

رسند كه در كنـار ذات حـق بـه           مي ها  عشاق از آن   ة بلكه بالاتر به درج    لائك م ةتا اوج درج  
  .ند و مشغول تسبيح و تقديس هستندة حضرت ربوبيت مشغولملاحظ

كه هدف و غايت خلقت هستي تنها انساني اسـت           بنابراين از مطالب سابق به روشني ثابت شد       
.  كمال عقلي رسيده باشد، يعني همـان انـسان كامـل در اصـطلاح فلاسـفه و عرفـا                   ةكه به مرحل  

ممكنات كه از مرتبه و ماهيت وجودي خاصـي   بر خلاف لهينأ صدرالمتةه عقيد بكه گذشت چنان
 طبيعت بـه مقتـضاي      ظرف وجودي ثابتي ندارد، بلكه در       ةبرخوردارند، انسان هويت خاصي و مرتب     

 ديگر منتقل   ةاي به مرتب    در حركت بوده و از مرتبه      حركت جوهري و اتحاد و يگانگي با بدن دائماً        
شود  اي منقلب مي   مراتب وجودي متفاوتي دارد و در هر آني از آنات به شيء تازه            بنابراين  . شود مي

منحصر به عالم طبيعيات     شود و همچنين وجود انسان      ماهيت خاصي انتزاع مي    ، آن ةو از هر مرتب   
 ،بـر ايـن اسـاس   .  بلكه عوالم و نشئات خاصي قبل از اين جهـان و بعـد از آن جهـان دارد    يست،ن

  در تحـول و    گوهر خود دائمـاً    داند كه در ذات و     مراتب مي  ان را حقيقت واحد ذو    لهين انس أصدرالمت
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 طبيعت و حضيض مراحل، به تجرد مثـالي         ةتواند از مرتب    اين حركت مي   ةواسط  هسيلان است و ب   
 كـه هـيچ      نايـل آيـد     يعنـي مقـام الهـي      ،و سپس به تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجـرد            

 .محدوديتي ندارد

  و افعـالاً  و صفاتاً   له ذاتاً  عالي منزه عن المثل لا عن المثال فخلق النفس مثالاً         فانه ت 
و جعلها ذات مملكة شبيه بمملكة بارئها، يخلق ما         ... لتكون معرفتها مرقاة لمعرفته     

  )265، 9ج: 1383صدرالمتألهين، (؛ يشاء و يختار ما يريد
طوري كـه    هر دو بعد علم و عمل است، ب       راه رسيدن به مرتبة انسان كامل، ارتقا پيدا كردن د         

تواند مثـل خداونـد شـود در          كه مي   چنان ،ها به مقامات رفيعي برسد      آن ةانسان بتواند در ساي   
 يتوانـد انـشا     كند، انـسان هـم مـي        طوري كه خداوند خلق مي     ذات و صفات و افعال، همان     

لكت خـودش قـرار      بنابراين انسان را مملكتي شبيه مم      .صورت كند، لكن در مملكت خويش     
 .دهد مي

شود كـه تحقـق        كه انسان كامل، همان حقيقت محمديه مي       كنند  نيز تأكيد مي  آيات و روايات    
    انسان كامل يا حقيقـت محمديـه كـه نخـستين            . است 6 مكرم اسلام  ارضي آن به صورت نبي 

كنـد كـه خـاتم         آشكار مـي   6 حق است در زمين صورت كامل خود را در حضرت محمد           ةآفريد
 پيـامبر اسـلام     هر چيز پيغمبران خصوصاً     از اين قرار مقصود از انسان كامل قبل از         .ران است پيامب
كه واقعيت ظاهري آنان همچون ديگر        اقطاب هر عصر   آن اولياي بزرگ، مخصوصاً     پس از  .است

 از ايـن    ، امكانات ذاتي جهان هستي را شـامل اسـت         ةهاست، ولي واقعيت باطني ايشان هم      انسان
اند و انساني با ايـن حالـت           امكانات ذاتي وجود انسان را محقق ساخته       ةن در خود هم   جهت كه آنا  

  : سازد  صفات كمال را منعكس ميةهمچون جهاني صغير و مركزي است كه هم
 پرستش باشـد  ةگونه است و بعيد نيست كه بعد از خداي تعالي شايست  چنين آدمي انسان خدا   

كنند و تمامي كارها را به او واگذارند و او           ش و اطاعت  و مردم او را بعد از خداي تعالي پرست        
   )263: 1386يثربي، ( . خدا در زمين باشدةسلطان جهان و خليف

توان با اين     بنابراين هر انساني بالقوه انسان كامل است، ولي بالفعل تنها پيغمبران و اوليا را مي              
راهنمايي در طريق رسـيدن بـه        معنوي و هاي حيات     ها و نمونه   نام خواند و از آنان به عنوان مثال       

 ـ   كه مـي     و اظهر اين انسان    يفرد اجل  )45: 1386،  اكبريان. (كمال پيروي كرد    كامـل   ةتوانـد نمون
 خودش در تصرف    ةتعالي او را خليف     است كه حق   4مهديباشد، حضرت    اسم اعظم در اين عصر    

  .تپوشانده اس قرار داده و كسوت تمام اسماء و صفات خود را بر او

   فاضلهة جامع.2

گرفته شده نخواهد رسيد، مگر از       كه برايش در نظر    »هياللّ خلافة«بدون شك انسان به كمال      
 اجتماع نوع انسان ضروري است و       . هم تعاون و همكاري داشته باشند      باطريق تشكيل جوامع كه     
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يعنـي نـاگزير     ،كنند كه انسان داراي سرشت مدني اسـت         سان تعبير مي    را بدين  احكيمان اين معن  
 ـ گوينـد و  » شهرنـشيني «را مـدنيت      در اصطلاح ايشان، آن    .اجتماع تشكيل دهد  كه  است   ي امعن

عمران همين است كه خداي سبحان انسان را بيافريد و او را صورتي تركيب كرد كـه زنـدگاني و                    
او   فطرت رهبري كرد و در سـاختمان بـدني        ه  تغذيه ميسر نيست و او را به جستن غذا ب          بقايش بي 

ي نتوانـد  يچنان قدرتي كه يك فرد بشر به تنها     دست آوردن غذا را تعبيه فرمود، ولي آن       ه  توانايي ب 
نيازمندي خويش را از غذا فراهم آورد و تمام مواردي را كه براي بقا و حيات او لازم است كـسب                     

آنـان فـراهم       آيد تـا روزي او و      هاي بسياري از همنوعانش با هم گرد        ناچار بايد نيرو  ه   پس ب  .كند
ها را    تعاون و همكاري مقداري كه حاجت آن گروه و بلكه چندين برابر آن             ةآن وقت در ساي   . گردد

  )77 :1375، خلدون ابن: نك (.آيد دست ميه رفع كند، ب
 شبيه همان اسـت كـه ذكـر شـد، امـا در نكـات                ،بر طبق حكمت متعاليه نياز انسان به جوامع       

  :تواند فرق داشته باشد تألهين است، ميهاي صدرالم ظريفي كه از ويژگي

الانسان غير مكتف بذاته في الوجود و البقاء لان نوعه لم ينحصر فـي شخـصه                 ان
؛ ه بـالانفراد دفلا يعيش في الدنيا الا بتمـدن و اجتمـاع و تعـاون فـلا يمكـن وجـو            

  )359: 1360صدرالمتألهين، (
 بـه   ،ها گروهي و اجتماعي هستند     نسان بلكه ا  ،خداوند نوع انسان را منحصر در فرد قرار نداد        

گي كـه بـا   دلبـست  مهرباني و دليل احتياجي كه به هم دارند و ثانياً به دليل اولاً به  :دو جهت 
   .هم دارند

هـا موظـف هـستند     انـسان : نويـسد   هستي اجتماع دارد كـه مـي  ةسينا اين امتياز را از فلسف     ابن
  دني بـالطبع آفريـد و مـورد دوم صـدرا را            كـه خداونـد انـسان را م ـ        همكاري كنند به جهـت ايـن      

  .متذكر نيست
ان الدنيا منزل من منـازل       «؛آيد  زندگي كردن در جامعه از ضروريات زندگي آخرت به شمار مي          

و بـراي   » ...ليـه تعـالي و لهـا منـازل و مراحـل             إ مسافر   الانسانيةن النفس   أالمسافرين الي االله و     
بنـابراين در ايـن     . ش برسد ا   طي كند تا به مطلوب حقيقي      مسافر لازم است كه تمام اين مراحل را       

ها، مسافران ايـن راه هـستند، و         كه نفس و روح انسان       اول مسافر  :مسافرت، به سه چيز نياز داريم     
 راهنماياني كه دائماً بـه      يند؛در اين مسافرت به راهنما محتاجيم كه راهنمايان اين سفر انبيا و اوليا            

خره بـه سـواره و مركـب و بـدن           نيازمنديم و بالأ   رطرف كردن موانع سفر   ها در سوق دادن و ب      آن
ديبـه و تهذيبـه     أ المركـب و ت    تربيةو لابد من     «:استها مركب براي اين مسافرت       عنصري انسان 

 ةش به جامع  ين مركب را حفظ كنيم و براي حفظ       تا وقتي كه به مقصد نرسيديم بايد ا       » ليتم السفر 
 و نوعـه    يتم ذلـك حتـي يبقـي بـدن الانـسان سـالماً و نـسله دائمـاً                 و لا    «:و اجتماع نياز هست   

  )363 همو، (.»مستحفظاً



 

 

  135

دين
ي م

مبان
ة

ضل
 فا

 «ة
ي

دو
مه

 «
يش

اند
در 

ة
لمت

درا
 ص

أ
ين

له
;

اجتماعـات كاملـه،   : كنـد   اجتماعات را به دو قسمت تقـسيم مـي       المبدأ و المعاد  در كتاب    صدرا
  :داند اجتماعات ناقصه و اجتماعات كامله را داراي سه مرحله مي

  ؛كنند آباداني زمين و آباداني آخرت تلاش مياي كه افرادش براي  جامعه:  عظميةجامع
  ؛كنند كوشش مي) و آخرت(ها در آباداني دنيا   آنة نه هم،بعضي افراد:  وسطيةجامع
  ؛اي در جزئي از امت مثل اجتماع اهل مدينه:  صغريةجامع

 اجزا بـراي   ةمنزل كه به هستند  تر مثل قريه، محله يا بيت         و اجتماعات ناقصه اجتماعات كوچك    
  )490: 1354همو، ( .استينه مد

 بـدني   ؛كنـد    انساني را به بدن انـسان تـشبيه مـي          ةصدرالمتألهين مثل فارابي و افلاطون جامع     
كنند كه در بدن عضوي واحد است و          ش براي حيات بدن تلاش مي     يصحيح و سالم كه تمام اجزا     

 و كاركردشـان،     يفـه كه قلب نام دارد و هر يك از اعضا نسبت به وظ            عهده دارد  رياست بدن را به   
دوري يا نزديكي به رئيس دارند، همچنين جامعه هم به حسب عنايت خداوند به بندگانش بعـضي                 

 غيرمهمه بدن در تلاش براي عمـران        يتر و بعضي ديگر به منزلة اعضا       به رئيس و حاكم نزديك    
كـه در آن      چنانهمداند،     عالم ملكوت مي   ةو آباداني جامعه هستند و در نهايت جامعه را ظل و ساي           

عالم سبب اول رياست مدينه را به عهده دارد و عقول مفارقه و نفوس سماويه و سماوات و طبايع                   
واسـطه يـا     هيولانيه افراد براي مدينه هستند و هر موجودي در عالم ملكوت به حسب قوتش بـي               

 يعنـي  ،نـه باشـد   گو  فاضله اين  ةهمچنين سزاوار است كه جامع    . كند  واسطه به سبب اول اقتدا مي      با
بنـابراين   .تمام افرادش همان اهداف رئيس اول را انتخاب كنند و به او در كارهايشان اقتدا كننـد                

  :نيست فاضله مستحق هر كس ةشود كه رياست براي جامع مشخص مي

 لا يمكن يخـدم بهـا       صناعة ينبغي ان يكون صناعته      ة فاضل ةفالرئيس الاول للمدين  
 نحـو   صـناعة  بل يكـون صـناعته       صلاًأخري   اُ صناعة سهاأن ير أ و لا يمكن     اصلاً

  )291: همو( ؛فاضلة ةغرضها يوم الصناعات كلها و اياه يقصد بجميع الافعال المدين
سزاوار است صناعت او صناعتي باشد كه به هيچ وجه خدمت نفرموده نشود بلكـه صـناعتي                 

اضله در جميع افعـال      ف ة صناعات قصد غرض او را نموده باشند و مقصود مدين          ةباشد كه هم  
  .باشد

   فاضلهة صفات حاكم مدين.3

از . شـود  تنها شامل موجودات، بلكه شامل نحوة زندگي كردن بشر هم مـي           نظام احسن الهي نه   
 .روز ازل اين برنامه ريخته شده كه در جوامع بشري چه كسي حاكم باشد و چگونه حكومت كنـد                  

اي   و بـراي انـسان و جامعـه   وضع كنـد ظام احسن  ن، خداوند براي كائنات و موجودات    امكان ندارد 
 ـ    ةچه از ادل   بنابراين آن . انساني نظام احسن نگذاشته باشد     آيـد، كـسي      دسـت مـي   ه   نقلي و عقلي ب

 ـ  ت سـه  ئ جامعيت در نش   ة فاضله را دارد كه به مرتب      ةق رياست جامع  استحقا  عقلـي و نفـسي و       ةگان
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تنها به صورت وضعي و قراردادي بلكه بـه          نه ، خدا باشد  ةتواند خليف    پس او مي   .حسي رسيده باشد  
  .خليفه باشد» جعل وجودي«صورت 

 خلقت جهان مادي و حاوي تمام قـواي جمـادي و نبـاتي و               ةكه عصار  ها با توجه به اين     انسان
 خدا در زمينند و موظفنـد در محـيط طبيعـي            ةخليف» بالقوه«حيواني و نيز عقل هستند، پس همه        

و بـه تعبيـر قـرآن       » علـم «دار تغيير مطلوب ايجـاد كـرده و بـا كـسب              جان و جان   خود اعم از بي   
باشند و در طبيعت نفوذ و از آن براي بهبود زندگي بشر و تأمين مايحتـاج                 )33: رحمن (»سلطان«

و رفع نياز مادي او استفاده كنند و به تصريح قرآن موظفند زمين را آباد كنند، امـا آبـاداني زمـين                      
خواهد تـا بتوانـد از آبـاداني زمـين و             ون دارد و طبعاً قانون مجري عادلي مي       نياز به مشاركت و قان    

 آبـاداني آخـرت   بـراي ها  رفاه اجتماعي و امكانات بالقوه و بالفعل افراد انسان و محيطي طبيعي آن 
  .ها را به سرمنزل مقصود برساند آن ايشان استفاده نمايد و

 به معامله و    مگرشود     و مشاركت تمام نمي    ش ناگزير از مشاركت است    يانسان در وجود و بقا    
گـذار    گذار و قانون   معامله را ناگزير از سنت و قانون عدل است و سنت عدل را ناچار از سنت               

هايشان در آن حال رها كنند تا منجـر           عادل است و جايز نيست كه مردمان را با آرا و هوس           
 ضـررش اسـت ظلـم و جـور          چه به  ش است عدل و آن    چه به نفع   به اختلاف گشته و هر آن     

 ـ  ... گذار بشر بوده نـه فرشـته          عدل و قانون   ةبپندارد و ناگزير است كه اين برپادارند       ه پـس ب
كـه   گذاري است كه او را ويژگي و خصوصيتي باشد كه ديگران را نيست تا آن               ناچار از قانون  

  )379: 1383همو، (. مردمان در او چيزي را دريابند كه در خودشان نيست

كه بايد مورد احترام باشد تا اطاعت شود بايد راه درست زندگي كـردن               گذار علاوه بر اين     قانون
 :1360همـو،   ( » يـصلون الـي االله     ويسن لهم طريقاً  «و راه رسيدن به خدا را هم به مردم بياموزد،           

، شـريعت   دليـل به همـين    . ها را تأمين كند    و علاوه بر سعادت اخروي، معاش دنيوي انسان       ) 360
  )366 :همو (.»ذلك القانون هو الشرع«شود و  ميجعل 

هرچند صدرالمتألهين سياست را به تبعيت افلاطون از جهـات چهارگانـه بـا شـريعت متفـاوت                  
  ر شـئون حيـات انـساني       يكند سياست از دين جدا نيست، بلكـه ماننـد سـا             داند، اما تصريح مي     مي
همچنين او تفكيك رياسـت  .  آن است  گر رود كه دين بيان      مراتب حقيقت واحدي به شمار مي      وجز

  همــو، (آورد  هــاي سياســي بــه شــمار مــي  دنيــوي و رياســت دينــي را از عوامــل مهــم بحــران 
اي كه دين را جداي از دنيا و سكولار كردنـد، سـه ويژگـي                 و براي چنين جامعه   ) 3،550ج: 1383

  :كند ذكر مي
   ؛كند  محموده غلبه پيدا مييبر آرا احساس در اين جامعه سكولار. 1
   ؛رود آدمي به دنبال اسباب قريبه يعني در پي دنيا مي. 2
همـو،  . (اي نـدارد     چنـين جامعـه    )موجـودات ملكـوتي   ( مبادي عاليه    دربارةخشوع و خضوع    . 3

1360: 365(  
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، منقـاد معقـول     »دنيا«اما اگر سياست مطيع شريعت شد و در خدمت شريعت درآمد، محسوس             
اسـت و   » ثرؤم« هاي فاعلي   اي ميلش به سوي سرمايه       جامعه شود و انسان در چنين      مي» آخرت«

  .گردان است روي» ثيرپذيرأت« هاي منفعله از سرمايه

   فاضلهةط و صفات رئيس اول مدينيدر شرا

 ايـن   ةلازم ـ كه   گويد شمارد و مي    فاضله مي  ةس اول مدين  يو خصيصه براي رئ    صدرا سه شرط  
 : دوازده خصلت به شرح زير است،سه خصيصه

 ـ           كه صه و شرط اول آن است     خصي  ة بايد رئيس مطلق انساني باشد كه نفسش كامل و در مرتب
اش به حسب طبع و قوه در غايت كمال باشد و همچنـين                متخيله ةعقل بالفعل باشد و بايد كه قو      

 .ها به نوعي از فعل نـه بـه انفعـال محـض              آن ةاش در غايت كمال باشد، هم      و محركه   حاسه ةقو
  )562 :1354همو، (

 اول بـراي رئـيس، كمـال اول اسـت و دو صـفت ديگـر و نيـز                    ةبه نظر صـدرا ايـن خصيـص       
 .هاي ذيل كمالات ثانوي اوست خصلت

چـه را     بـا زبـان خـود بتوانـد آن         ، اول ةخصيصه و شرط دوم آن است كه او افزون بر خصيـص           
كـه  برآيد   يي ارشاد و هدايت به سعادت و كارها       ةخوبي در سخن مجسم بدارد و از عهد       ه  داند ب  مي
  . نيل به سعادتندةماي

 اول و دوم، داراي تـوان و پايـداري بـدني            ة سوم آن است كه او افزون بر دو خصيـص          ةخصيص
  .براي معاشرت و انجام كارهاي جنگ باشد

گانه را داشته باشـد كـه        هاي سه  تواند اين خصيصه    كه رئيس اول در صورتي مي      افزايد  وي مي 
 ايـن   ةكند كه هم ـ     دوازده خصلت بيان مي    وي. و جمع شده باشد   بالطبع دوازده خصلت فطري در ا     

ها در يك انـسان مـشكل اسـت و            اين ةكه اجتماع هم    علاوه بر اين   ،ها بايد فطري او باشد     ويژگي
اي كه قبول مثل چنين شخصي بكند در امزجه و استعدادات بـسيار كميـاب اسـت و از ايـن                       ماده

كـه   مگر يكي بعـد از ديگـري، چنـان          مفطور باشد،  شود كسي كه بر اين فطرت        يافت نمي  ،جهت
  : بوعلي گفته

درگاه حق اجل از آن است كه شريعه هر واردي باشد و بالاتر از آن است كه كـسي بـر آن                      
 )394، 3ج: 1379سينا،  ابن(. اي وقوف حاصل كند مثل يگانه و نادري بعد از يگانه

  ؛ باشد و داراي اعضاي نيرومندي باشدهالخلق تام. 1
  ؛الامر است خوب بفهمد به همان نحو كه در نفس. 2
فارابي خصلت دوم و سـوم را بـه صـورت يـك خـصلت درآورده                ( ؛ قوي داشته باشد   ةحافظ  .3

  ))272: 1361، فارابي(
  ؛ذكا و فطنتش قوي باشد. 4
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  ؛ستا چون مأمور به هدايت و ارشاد ؛بيان باشد  خوش.5
  ؛ علم و حكمت را دوست داشته باشد.6
فـارابي بعـد از ايـن خـصلت، شـرط،           (. توجه باشد   امور لغو بي   هحريص بر شهوات نباشد و ب      .7

  .) استگويان بودن را آورده گويان و دشمن دروغ و دروغ دار راستي و راست دوست
  ؛النفس باشد  كريم.8
  ؛مقدار باشد  اعراض دنيوي در نظرش بي.9

  ؛ محب عدالت و دشمن ظلم باشد.10
  ؛دل لجوج نباشد و اگر به جور و قبيح دعوت كرده شود اطاعت نكند در دعوت به ع.11
چه وقوعش سزاوار باشد قوي باشـد و جـسور و مقـاوم و غيرخـائف و                ش در آن  كه عزم   آن .12
  )564 :1354، لهينأصدرالمت. (النفس باشد قوي

 نتيجه

جزئي از دسـتگاه     بلكه   ،نيافتني نيست  گرايانه و دست    آرمان ة فاضل ةي مدين ي صدرا ة فاضل ةمدين
ي منزلي از منازل سـلوك آدمـي و سـفري از اسـفار سـير تكـاملي و                   يفلسفي صدرا  قويم حكمي، 

اي   پله ؛زماني است  ي و اين  يجا ي و اين  يدنيا  اين  ملاصدرا اساساً  ة فاضل ةمدين. حركت جوهري است  
 ـ   ،هاي صعود انسان به جوار حق است       از پله  ني و  يـافت   صـدراي الهـي دسـت      ة فاضـل  ة يعنـي مدين
 فاضله از اسلاف حكيم و      ة صدرا در طراحي و ترسيم مدين      چهاگر. آمدني است  لييازيدني و نا   دست

و   فاضله ملاصدرا از جنس حكمت متعاليه است       ةليكن جنس مدين   پذيرفته، ثيرأحكيمان پيشين ت  
 ـيعنـي     ممكـن خواهـد بـود،      4تحققش تنها با ظهور منجي بشريت مهدي صاحب زمان          ةمدين

 و در تحقـق آن      ندمنان واقعـي بايـد در انتظـارش باش ـ        ؤكه تمام منتظران و م     4وي مهد ةفاضل
  .ندشهر فعليت ده به آن آرمان  و با اعمال و كردار نيكندتلاش و كوشش كن
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